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راز موفقیت 
حضرت 
امام)ره(

از حجت‌الاسلام 
مرتضی تهرانی نقل 
شده است: من اصرار 
داشتم رمز موفقیت 
امام خمینی)ره( در 
حیات دنیوی ایشان 
را بیابم. پس از 
مطالعه، به این نتیجه 
رسیدم که حضرت 
امام در کارهایشان، 
در افکارشان، در 
اعمالشان، در 
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تصمیم‌گیری‌هایشان، 
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سیره علما سیره علما

ــود کــه آقــاجــان به  ــاه پیش ب الهه ارجمندی راد   دومـ
ــا دوســـتـــان بــازنــشــســتــه‌اش  مشهد مــشــرف شـــده بـــود. ب
 بلیت اتوبوس خریده و برای اولین بار بدون خانواده، زائر 
امام رضا)ع( شده بود. سال‌ها کارگر شرکت نفت بود و مدتی 
هم شهرهای جنوبی کار کرده بود. مادرجان می‌گفت هوای 
آلوده عسلویه، ریه‌هایش را خراب کرده و دیگر حقش این 
است در جایی خوش آب و هوا زندگی کند. آپارتمانشان 

در تهران را کرایه دادنــد و خودشان راهــی روستایی خوش 
آب و هوا در حوالی تهران شدند. خانه‌ای نقلی اجاره کرده 
بودند و حــال هر دویشان آنجا بهتر بــود. بچه‌ها و نوه‌ها 
هم وقتی از ترافیک، دود و شلوغی خسته می‌شدند، از 
 تهران کنده و آخــر هفته را میهمان خانه گــرم و صمیمی 

پدر می‌شدند. 
ســرراه تنقلاتی می‌گرفتند تا کنار شومینه آقــاجــان زیر 

کرسی دور هم جمع شوند و تا خود صبح جمعه با هم گپ 
بزنند. آن جمعه مادرجان تنها بود. هم دلش مشهد بود 
و هم اولین بار بود از مردش جدا افتاده بود. سراغ پنجره 
رفت و دلش تا خود حرم پر کشید. کاش او هم کنار آقاجان 
در صحن انقلاب، پنجره فــولاد را زیــارت می‌کرد. عاشق 
پر کشیدن کبوترها و نقاره‌زنی‌های دم غــروب حــرم بود. 
وقتی آقاجان با چمدانی پر از سوغات و یک قابلمه غذا 

از راه رسید، تمام دلتنگی‌ها هم تمام شد. تمام لباس‌ها، 
زرشــک و زعفران و نبات، تسبیح و جانماز و مهرها یک 
طرف، غذای مهمانسرای حضرتی که در قابلمه‌ای روحی 
کشیده شده بود، یک طرف. آقاجان می‌گفت قابلمه خادم 
آقاست، قسمتش بــوده و خود خــادم غــذای سهمیه‌اش 
را به او تعارف کرده است. پیرمرد تا روزها، عکس‌های آن 
سفر را ورق می‌زد و از رفقا و خاطراتش با آن‌ها در این زیارت 

می‌گفت. از بازار رفتن‌ها و نمازهای جماعت حرم، از چایی 
چایخانه حضرت و نمایشگاه‌های فرهنگی حرم. هنوز عطر 
آن قورمه‌سبزی حرم را به یاد دارم. نفری دوســه قاشقی 
قسمتمان شد اما همان هم کافی بود تا فکر کنی با آقاجان 

در این زیارت همراه شده‌ای. 
»کاوه جان! ببین اینجا مقبره پیرپالاندوزه... برو اینترنت 
سرچ کن. چه عارف بزرگی بــوده. من که نمی‌شناختمش. 

اونجا رفتیم فهمیدم«. 
عکس‌های چهار پیرمرد مهربان را با چشم دنبال و هوس 

می‌کنم من هم یک بار به مشهد بروم.
انگار عطر آن برنج و قورمه‌سبزی و آن عکس‌ها کار خودش 
را کرد و دلم به حضرت وصل شد. به ماه نکشید که بسیج 
ــارتــی مشهد مقدس  دانــشــگــاه بــرگــه ثــبــت‌نــام اردوی زی
را بــه تابلوی اعلاناتش وصــل کــرد. اسمم را کــه نوشتم، 

لیست هم بسته شــد. قسمتم شــده بــود و امــام خودش 
من را طلبیده بود. همه را به نشانه خوبی گرفتم و بارم را 
بستم. الان اینجایم. روبه‌روی پنجره فولادی که مادرجان 
آرزویش را دارد. کاش می‌توانستم او را هم با خودم بیاورم. 
هرچند می‌دانم آقاجان قــول داده امسال، دهــه کرامت 
 او را به اینجا بیاورد تا خودش دستمال سبزش را به این 

پنجره گره بزند. 

به کاغذی که در دســت دارم دوبـــاره نگاه می‌کنم. ژتون 
مهمانسرای حضرت است. باورم نمی‌شود. حتی میهمانی 
ــاره به حضرت سلام  در مهمانسرا هم قسمتم شــد. دوب
می‌دهم و از صحن خارج می‌شوم تا به مهمانسرا بروم. 
همان قابلمه روحــی هدیه را در دســت دارم. باید بــرای 
 مــادرجــان غـــذای حضرتی سوغاتی بــبــرم. ایــن غــذا یک 

نشانه است.

کوتاه نوشت
 میهمان 
خانه حضرت

حکایت اخلاقی
   از سنگ سخت‌تر نیستم!

سراج‌الدین سکایک صاحب کتاب »مفتاح العلوم« مردی فلزکار و صنعتگر 
بود. او توانسته بود با مهارت و دقت دواتی بسیار ظریف با قفلی ظریف‌تر 

بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. وی انتظار همه‌گونه تشویق و 
تحسین را از هنر خود داشت. آن‌گاه با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه 

عرضه کرد. در ابتدا همان‌طوری که انتظار م‌یرفت مورد توجه قرار 
گرفت؛ اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکایک را به کلی عوض 

کرد.در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت و سکایک هم سرگرم 
خیالات خویش بود، خبر دادند عالمی )ادیب یا فقیهی( وارد م‌یشود. 

همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفت‌وگو با او شد که 

سکایک و صنعت و هنرش را یک‌باره از یاد برد. دیدن این منظره تحولی 
عمیق در روح سکایک به وجود آورد.

پس به فکر افتاد به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گمشده 
خود را در آن راه جست‌وجو کند. هر چند همدرس شدن با کودکان برای 

یک مرد که دوره جوانی را طی کرده کار آسانی نیست؛ ولی چاره‌ای 

نیست، ماهی را هر وقت از آب بگیرند، تازه است.از همه بدتر این بود که 
هیچ‌گونه ذوق و استعدادی در این کار نداشت، اما با جدیت فراوان مشغول 

کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد.آموزگاری که به او فقه شافعی م‌یآموخت 
گفت: تو در سنی هستی که گمان نمک‌ینم تحصیل برایت ثمره‌ای داشته 
باشد، باید امتحانت کنیم. آن‌گاه مسئله‌ای از فتاوای امام شافعی را به او 

گفت: »نظر استاد این است که پوست سگ با دباغی پاک م‌یشود« سکایک 
این جمله را ده‌ها بار تکرار کرد تا در جلسه امتحان خوب از عهده آن 

برآید؛ ولی همین که خواست درس را پس بدهد این طور بیان کرد: »نظر 
سگ این است که پوست استاد با دباغی پاک م‌یشود«.خنده حاضران در 

کلاس درس، بلند و بر همه ثابت شد این مرد بزرگسال که پیرانه سر هوس 

درس خواندن کرده، به جایی نم‌یرسد. سکایک دیگر نتوانست در مدرسه 
و شهر بماند؛ از این رو سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده 

بود. از قضا به دامنه کوهی رسید، متوجه شد از یک بلندی قطره قطره 
آب روی صخره‌ای م‌یچکد که در اثر ریزش مداوم، صخره را سوراخ 

کرده است. لحظه‌ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد، با 

خود گفت: من هر اندازه غیر مستعد باشم از این سنگ سخت‌تر نیستم. 
ممکن نیست مداومت و پشتکار ب‌یاثر بماند. آن گاه برگشت و آن قدر 

فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعداد و ذوقش زنده شد و عاقبت، یکی 
از دانشمندان کم‌نظیر ادبیات شد.

منبع: کتاب »هزار و یک حکایت اخلاقی«

ــا، عالم  ــی حجت‌الاسلام نخاولی  عــالــم دن
غفلت‌ها و به تعبیر روایـــات، عالم غــرور و سرای 
فریب اســت. این تذکر در دعایی که انسان را در 
عبور از عالم دنیا کمک می‌کند و توصیه شده زیاد 

خوانده شود، آمده است: 
َّجاَفيَِ عنَْ داَرِ الغْرُوُرِ«؛ خـدایـا به  َّهمَُّ ارزْقُنْيِ الت »الل
من روزی عظیـم پهلـو تهی‌کردن از دار غرور و سرای 

فریب‌ها را عنایت فرما. 
»وَ الْنِاَبةََ إلِیَ داَرِ الخْلُوُدِ«؛ و نیز رجوع به سرای 

سرور و خلود و جاودانگی را روزی‌ام گردان. 
ْــفـَـوتِْ«؛ و  ْــلَ حُــلـُـولِ ال َــب ْــمَــوتِْ ق ِــل »وَ الِسْــتـِـعْــداَدَ ل
همچنین استعداد برای مرگ، پیش از نزول مرگ 

را نصیبم کن!
این دعا که »مرا روزی کن تا از دنیا پهلو تهی کنم« 
دعا بــرای مرگ نیست که خدایا مرگ مرا برسان 
تا از دنیا خارج شوم! بلکه دعا برای انتقال و عبور 
از دنیا در همین دنیاست؛ و هنر هم همین است 
که کسی در همین دنیا، پا از دنیا فراتر بگذارد و الا 
مرگ، دعا کردن نمی‌خواهد و به طور طبیعی روزی 

هر انسانی خواهد شد.
َّجاَفيَِ عنَْ داَرِ الغْرُوُرِ« یعنی پهلو  َّهمَُّ ارزْقُنْيِ الت »الل
تهی کنم، پیش از اینکه پهلوی مرا به مرگ طبیعی 

تهی کنند. 
پهلو تهی‌کردن از ســرای غــرور یعنی رسیدن به 
حقیقت در همین دنیا؛ معنای »پهلو تهی‌کردن از 
سرای غرور« این است که حقیقت‌ها را در همین 
دنیا بیابم و در زمانی که همه مردم در توهم، خیال و 
حس به سر برده و به شهوت و غضب مشغول‌اند 
و چشم آن‌ها به حقایق بسته است، چشم من به 
حقایق باز شود و در همین دنیا به حقیقت برسم.

اگر کسی در همین دنیا به حقیقت رسید، از دنیا 
خارج شده و اگر به حقیقت نرسید، در دنیاست 

ولو در حال طواف بیت‌الله الحرام باشد! 
بنابراین، ویژگی دنیا فریب است و کسی که از فریب 
خارج شود، تجافی از دنیا روزی او شده است؛ خروج 
از فریب به هر میزان که حاصل شود، به همان میزان 

روزیِ تجافی از دنیا نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
در مــورد بعضی از ادعیه، فضائلی ذکــر شــده که 
ما قــدر آن‌هــا را نمی‌دانیم. مثلاً در مــورد »دعــای 
سِمات« آمده اگر مردم می‌دانستند در این دعا 
چه خیر و برکت و ارزش و قدری وجود دارد، حاضر 
بودند با شمشیر بر سر یکدیگر بزنند تا از این 

دعا محروم نشوند! ما از این دعاها چقدر 
درک داریم؟ هیچ! اما اگر بگویند در فلان 
مرکز، وام میلیاردیِ بــدون سقف و بدون 
ســود )بــه صــورت قرض‌الحسنه واقعی( 

می‌دهند، منتها اعلام کنند این وام به 
تعداد معدودی )مثلاً هــزار نفر( 

تعلق می‌گیرد، در این صورت 
چگونه مردم برای دریافت این 
وام هــجــوم مــی‌بــرنــد؟! آیــا در 

صفِ وام دعوایشان نمی‌شود؟! چه بسا حاضرند 
همدیگر را بکشند و با شمشیر بر سر هم بزنند!

بعضی از امــور محسوس نیستند و اتفاقاً امور 
عظیم، محسوس نیستند. عالم حــس و عالم 
دنیا، حقیرترین و پست‌ترین عوالم است؛ )البته 
»پست« در اینجا به معنای بد نیست؛ مثلاً هزار 
تومان بد نیست ولی نسبت به یک میلیون تومان 

پست است(. 
عالم حس، کم‌رتبه‌ترین عالم مخلوقِ خداوند است 
و بعضی از اهل معرفت گفته‌اند: از وقتی خداوند 
عالم ماده را خلق فرموده، به آن نظر نکرده است؛ 
این به معنای بدی نیست، بلکه به معنای رتبه 
نازل آن است. پس آنچه در پست‌ترین عالم درک 
می‌شود، جزو پست‌ترین درک‌کردنی‌هاست؛ »قلُ 

متَاَعُ ٱلدُّنياَ قلَيِل«.
در مورد یهود و بسیاری از افـراد دیگر می‌فرماید: 
»وَ ٱشترَوَاْ بهِِ ثمَنَا قلَيِلا«، دین را به بهای پست و 
ناچیزی فروختند. ایــن، به معنای آن نیست که 
دیــن خــود را فروختند و مثلاً در مقابل آن، یک 
میلیون تومان گرفتند! زیــرا قــرآن فرموده است: 
»قلُ متَاعُ ٱلدُّنياَ قلَيِل«‏، یعنی در مقابل آن چیزی 
که فروختند اگر تمام دنیا را هم می‌گرفتند، باز هم 

ثمن قلیل بود! دنیا، متاع و ثمن قلیل است. 
بنابراین، آنچه در ایــن عالم، حس مــی‌شــود، ثمن 
بخس و متاع قلیل است و آنچه حس نمی‌شود )و 
به خاطر همین حس نشدن، بی‌اهمیت در جان 
مــا نشسته( از شــدت عظمت آن اســت کــه حس 
نمی‌شود؛ یعنی بالاتر از ادراکات محسوس است که 

به حس درنمی‌آید، نه به این دلیل که حقیر است.
محسوسات و ادراکات حسی، پست‌ترین مدُرکَات 
هستند و ادراکات غیرمحسوس، به واسطه عظمتی 
ــات حسی مــا نمی‌آیند و  ــ ــد بــه شکار ادراک کــه دارنـ
ــرای ما بی‌معنا و غیر قابل  به همین دلیل اســت ب
درک هستند که چگونه ممکن است مردم به‌خاطر 
خواندن دعای سمات، بخواهند با شمشیر بر سر 

یکدیگر بزنند!
فردی خدمت امام رضا)ع( عرض کرد: من خداوند 
را نمی‌بینم، پس قبول ندارم! حضرت فرمودند: 
اتــفــاقــاً چــون قــابــل دیـــدن نیست، می‌گوییم او 
خداوند اســت. آن کسی که تو ببینی، یک شئ 
مــادی، محدود و محسوس اســت، به طــوری که 
ادراک تو به او محیط، و او محُاط در ادراکــات تو 
شده است و این یعنی تو از آن بزرگ‌تری و به آن 

احاطه داری! 
به هر صورت، ما در فضای غرور و فریب زندگی 
می‌کنیم و زمانی به سر حد انسانیت خواهیم 
رسید که تجافی از دار غرور برای ما حاصل شود. 
َّجاَفيَِ عنَْ داَرِ الغْرُوُرِ«؛  َّهمَُّ ارزْقُنْيِ الت »الل
چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ زمانی که 
بتوانیم فریب، سراب و خیالات را از 

حقایق کشف کنیم.

سینمای پس از انقلاب به لحاظ محتوای سینمایی رو 
به پیشرفت بوده است. یکی از جلوه‌های این تحول 
محتوایی را باید در تنوع موضوع‌‎هایی دید که وارد 
گفتمان سینمایی شدند و مطرح شدن طیف‌های 
متفاوت جامعه و طبقات کمتر دیده شده در فضای 
سینما.یکی از این مظاهر را شاید بتوان در ورود قشر 
روحانی به فضای سینما جست. سینمای پیش 
از انقلاب این طیف از جامعه را، باوجود موقعیت 
خاصی که بین جامعه مذهبی ایران داشتند، نادیده 
گرفت. البته این بی‌تفاوتی تا حدی شاید به بدنامی 
صنعت فیلم‌سازی پیش از انقلاب باز‌گردد که به 
مثابه دستگاه بازتولید چرخه ابتذال شناخته می‌‎شد.
پس از انقلاب و دگرگونی فضای سیاسی و فرهنگی، 
روحــانــیــت هــمــچــنــان در سینما کـــم و بــیــش به 
صــورت کلیشه‌ای و در قالب شخصیتی با کارویژه 
خطبه‌خوانی صیغه عقد یا یک سخنران مذهبی 
تصویرگری می‌‏شد. بعدتر در قالب شخصیت شهید 
اندرزگو در فیلم تیرباران )۱۳۶۵( این تصویرسازی‌ها 
سویه فعال‌تری به خود گرفت. پس از آن در دهه ۷۰ 
و ۸۰ فیلم‌‎هایی مثل زیر نور ماه )۱۳۷۹( و مارمولک 
)۱۳۸۲( تیپ روحانی را بیش از پیش وارد فضای 
سینما کرد و کم‌کم این طیف از جامعه که کمتر دیده 

شده بودند به فضای فرهنگی کشور وارد شدند.
در اغلب این فیلم‌‎ها اما همچنان شخصیت یک 
روحانی می‌‎بایست شخصیتی پالوده و آراسته می‌‎بود 
و نشان دادن اینکه در این بخش از افراد جامعه هم 
می‌‎توان تصور رفتارهای خلاف داشت کماکان تابویی 
بود که رعایت می‌‎شد.در جشنواره سی و نهم فیلم 
فجر اما با یک فیلم متفاوت رو‌به‌رو بودیم که این فضا 
را متحول کرد و در تصویرگری عرفی شده از روحانیون 
قدمی به پیش بود. فیلم مصلحت )۱۳۹۹( ساخته 
حسین دارابــی روایــت پرونده‎ یک قتل است که در 
مقطع اوایل انقلاب اتفاق افتاده و در جریان آن، فرزند 
یکی از شخصیت‌‎های مهم قوه قضائیه مرتکب قتل 
می‌‎شود و حالا پدر روحانی صاحبنام او باید تصمیم 

بگیرد با بچه خود چگونه برخورد کند.
در فیلم، بر خلاف روند غالب، تصویری که از فضای 
انقلابی ارائــه می‌‎شود متعادل‎تر است و سینماگر 
تلاش می‌‎کند در دام سفیدنمایی نیفتاده و برخی از 
تخلف‌‎ها در نهادهای انقلابی را هم موردنظر قرار دهد.
با چنین نگاهی است که در فیلم با یک روحانی رده 
بالای قضایی روبه‌رو می‌‎شویم که بر خلاف دستورات 
مقام بالادستی خود از قدرتش سوءاستفاده کرده و 
با اعمال‌نظر و فشار سعی می‌‎کند روند پرونده‌‎های 
قضایی خاص را طبق مصالحی که در نظر خودش 

مصلحت انقلاب و نظام تلقی می‌‎شود، عوض کند.
در فیلم نشان داده می‌‏شود ایــن روحانی با ایجاد 
یک شبکه مخفی از کارمندان متخلفِ سازمان‌‎های 
قضایی و امنیتی چگونه بــه اســم تأمین مصالح 
نظام، شهروندان عادی را زیر فشار قرار می‌‎دهد تا با 
چشم‌پوشی از شکایت‌‎های خود، روندهای قضایی را 

به سود جریانی خاص هدایت کند.
به رسمیت پذیرفتن وجود چنین آسیبی و پرداختن 
به آن در سینمایی که به جریان انقلابی با میان‌داری 
سازمان رسانه‌‎ای اوج تعلق دارد را باید به فال نیک 
گــرفــت. مــواجــهــه‎ ایــن نــوعــی بــا چنین مقوله‌‎های 
اجتماعی‌‎ای به واقعی‌‏تر شدن نگاه جامعه به قشر 
روحانی منتهی می‌‏شود که خود به خود به تصحیح 
ــودن روحانیت خواهد  درک آن‌هــا از خاکستری ب
انجامید.باید بپذیریم روحانیت نیز به عنوان قشری 
اجتماعی، در درون خود دارای وجوه مختلف فکری 
و اخــاقــی اســـت. بــرخــی از طیف روحــانــیــت بــرای 
برخورداری از موقعیت‌های موهومی که گمان می‌‎کنند 
ــن لــبــاس نهفته اســـت، در سلک روحانیت  در ای
درمی‌‎آیند و برخی نیز به رسم نیل به منزلتی اخلاقی و 
معنوی، جامه روحانیت به تن می‌‎کنند و در این قالب 
خود را وقف تهذیب اخلاق و چشم‌پوشی از زرق و برق 
دنیا می‌‎کنند. گروهی از این قشر به مرور دچار تحول 
فکری می‌‎شوند و به اصلاح‌‎گری روی می‌‎آورند و گروهی 

نیز گرایشی محافظه‌‎کارانه‌‎تر پیش می‌‎گیرند.
وجود طیف‌‎های مختلف فکری و سلوکی در این قشر 
اجتماعی نشان‌دهنده پویایی آن است که متأسفانه 
کمتر در عــرف جامعه به آن پرداخته می‌‏شود و به 
همین خاطر است که جو عمومی جامعه معمولاً 
روحانیت را با نگاهی یکدست می‌‎نگرد و با دیدن یک 
تخلف در بخشی از این طیف، با تعمیم آن به کلیت 

نهاد روحانیت به تخطئه و مذمت آن می‌‏پردازد.
وجود فیلم‌‎هایی از قبیل مصلحت می‌‎تواند این نگاه 
را تا حد زیادی تصحیح کرده و حتی به پالایش خود 

نهاد روحانیت نیز منتهی شود.
هر چند فیلم در مقاطعی شعارگونه و کلیشه‌‎ای پیش 
می‌‏رود اما در نهایت اثر تأمل‌برانگیزی است که راه را 
برای تجربه‌‎هایی بهتر می‌‎گشاید. همین که بپذیریم 
درون سیستم یا درون طبقه‌‎ای که به عنوان نهاد 
روحانیت می‎شناسیم امکان بروز خطا هست و باید 
با آن برخورد آسیب‌شناختی کنیم، خود به خود کمک 
زیادی به پالایش سیستم و نهاد روحانیت است که 
سلامت سیستم و به تبع جامعه را دسترس‌‎پذیرتر 

می‌‎کند.
ــت مــصــطــفــی مــرشــدلــو ◾◾ ــادداشــ ــ ــرگــرفــتــه از ی  ب

پژوهشگر دین و رسانه در خبرگزاری ایکنا

 دعایی برای عبور دادن انسان
 از عالم دنیا

 سینمای انقلاب 
ظرفیتی در خدمت نهاد روحانیت

دیدگاهمنبر

 چاپ هشتم کتاب »مستشرقان و قرآن« 
اثر محمدحسن زمانی به همت مؤسسه 
بوستان کتاب در 588 صفحه منتشر 
شد.قرن‌هاست بسیاری از شرق‌شناسان 
و اسلام‌شناسان غیرمسلمان اعــم از غربی و غیر آن به 
پژوهش درباره قرآن پرداخته و درباره مصدر قرآن، تاریخ جمع 
و تدوین آیات، ادبیات و ساختار آن و معارف و محتوای قرآن 
کریم نظریه‌های گوناگونی ابراز کرده و هزاران کتاب و مقاله 

منتشر کرده‌اند.
آنان گاه به تجلیل از قرآن و تبیین زیبایی‌ها و معارف و تعالیم 
والای آن پرداخته و گاه به دلیل عدم دسترسی مستقیم 
به منابع اسلامی، دچار برداشت‌های نادرست شده‌اند؛ 
چنان‌که احیاناً برخی از آنان به تحریف یا اتهام‌های دروغین 

و تهاجم‌های غیرمنطقی دست زده‌اند.
حجم انبوه این آثار قرآن‌پژوهی قرآن‌شناسان غربی در سطح 

جهان و تأثیرگذاری منفی آن بر اذهان تشنه جامعه بشری و 
اسلامی، نقدی علمی را می‌طلبد تا سره را از ناسره تفکیک 

و پاسخی منطقی به اشکال‌های مستشرقان ارائه دهد.
گرچه خــداونــد خــود حفاظت »متن قــرآن کــریــم« را از 
َّا  َّلنْاَ الذِّكرَْ وإَنِ َّا نحَنُْ نزَ تحریف متکفل شده و فرموده: »إنِ
لـَـهُ لحَاَفظِوُنَ«، امــا مسئولیت صیانت معارف نــاب آن 
از دستبرد تحریف‌گران فرهنگی که به وارونـــه معرفی 
 کردن مفاهیم قرآنی می‌پردازند را به ما مسلمانان محول 

کرده است.
نقد حاضر، گامی اســت در مسیر انجام ایــن رسالت تا 
سهمی در تبدیل فضای تاریک و اتهام‌ها به فضای روشن 
واقع‌نگری جامعه بشری به این کتاب آسمانی داشته باشد. 
کوشیده‌ایم اصــل انصاف و واقع‌نگری را رعایت کنیم و 
دشمنی آنان با ما موجب نادیده گرفتن کمال ویژگی‌های 

مثبت کارشان نشده است.

عاطفه سعیدی نژاد گفت: تعمیق مفهوم 
»مادری« موضوع مهم هویت‌بخشی به 
جامعه زنان است و در همین راستا طرح 
»شکوه مــادری« توسط اداره کل بانوان 

سازمان تبلیغات اسلامی اجرا خواهد شد.
به گــزارش مهر، عاطفه سعیدی نــژاد، مدیرکل امور بانوان 
سازمان تبلیغات اسلامی از آماده شدن محتوا برای خانم‌های 
مبلغ در خصوص ترویج و تعمیق ارزش‌های فاطمی در جامعه 
خبر داد و گفت: محتوای دوره‌های آموزشی ویژه بانوان مبلغ 
بر اســاس تــوان آنــان و نیازهای جامعه در نظر گرفته‌شده 
است و علاوه بر این، با مشورت و همفکری برخی از مبلغان 
و واعظان مطرح کشور بــرای بهره‌گیری از ایــن محتواها؛ 

نشست‌ها و گفت‌وگوهایی انجام‌شده است.
وی بابیان اینکه باید تعمیق مفهوم »مادری« در کانون توجه 
برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به‌منظور هویت‌بخشی به جامعه 

زنان قرار گیرد به طرح »شکوه مــادری« در اداره کل بانوان 
سازمان تبلیغات اشاره و عنوان کرد: این طرح به‌صورت خاص 
به پدیده مادری خواهد پرداخت و قرار است در ایام ولادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( نیز با اهدای مدال مادری از تعدادی 

مادر نمونه، تجلیل و قدردانی شود.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از 
سلسله برنامه‌های ماهیانه به نام »ولایت اجتماعی زنان« 
در این اداره کل خبر داد و یــادآور شد: سلسله برنامه‌های 
اخیر این اداره کل در خصوص حضرت مریم)س( بود و در 
ایام فاطمیه و همچنین همزمان با ولادت آن حضرت و روز 
زن نیز به حضرت فاطمه)س( اختصاص خواهد داشت. 
این در حالی است که ما برای ایام فاطمیه، برنامه‌های دیگری 
در فرهنگسراهای تهران اجــرا خواهیم کــرد و امــور بانوان 
استان‌های ما هم با توجه به امکانات هر شهرستان در ایام 

فاطمیه و ولادت ایشان برنامه‌هایی را اجرا خواهند کرد.

تازه‌های نشر
به همت مؤسسه بوستان کتاب

  »مستشرقان و قرآن« 
به چاپ هشتم رسید

خبر
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی:

 طرح »شکوه مادری« 
اجرا م‌یشود

نوید سرادار   حرف زدن 
از بــرخــی امـــور، درســـت یا 
غلط، حساسیت‌هایی را 
ایجاد می‌کند. سینما نیز 
ــای  ــدادهـ ــمــام رخـ مــانــنــد ت
اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگــی دیــگــر در مــواقــعــی دچــار 
چــالــش‌هــایــی در مـــوضـــوع انــتــخــابــی مــی‌شــود. 
ــیــت« یــکــی از آن مــوضــوعــات اســـت که  »روحــان
ــاز شــدن پــایــش بــه صحنه‌ تصویر، بـــرای برخی  ب
ملاحظاتی را به وجــود مـــی‌آورد. از ایــن رو دربــاره‌ 
بــازنــمــایــی روحــانــیــت در سینما ســـراغ حسین 
اسدی‌زاده رفته‌ایم تا از او و تجربیاتش در مسیری 
ــدی‌زاده تهیه‌کننده،  کــه طــی کــرده بشنویم. اســ
مشاور فیلم، نویسنده و پژوهشگر سینما و مشاور 
پــروژه‌هــای سینمایی و تلویزیونی مانند »طــا و 
مس«، »پرده‌نشین« و »روز بلوا« است. او که خود 
طلبه است اعتقاد دارد در راستای ایفای درست 
رسالتش باید با سینما ارتباط داشته باشد و آن را 

وظیفه خود بداند.

برای مقدمه بفرمایید سینمای ما و آثاری که از ◾◾
ــاری که خود  روحانیت حــرف زده‌انــد به‌خصوص آث
شما در آن‌ها به عنوان مشاور هنری حضور داشتید، 
چه میزان سعی می‌کنند طیف روحانیت را به نهاد 

جامعه نزدیک کنند؟
حقیقت این است نگاهم به سینما برای روحانیت 
ــت. بیشتر فکر  خیلی بــه ایـــن شــکــل نــبــوده اسـ
می‌کنم روحانیت بخشی از جامعه و اتمسفر 
ــردی با  زنــدگــی انسانی ماست و فکر نمی‌کنم ف
سینما روحانیت را بشناسد و اساساً شناخت 
روحانیت با سینما یک سوءتفاهم اســت. مردم 
همگی روحانیت را می‌شناسند و کنار آن‌ها زندگی 
می‌کنند و سینما هیچ زمان قرار نیست برای مثال 

دکترها و یا پلیس‌ها را به مردم بشناساند.

پس به نظر شما ما در بازنمایی روحانیت در ◾◾
سینما دارای محدودیت هستیم؟

 به نظر بنده سینما یک لحن و رسانه‌ متفاوت 
اســـت کــه او هــم مــی‌خــواهــد از روحــانــیــت حــرف 
بزند و مثل دیگر رخدادهای اجتماعی و انسانی 
از آن سخن بگوید. من در کارهایم اغلب کمک 
کــرده‌ام سینما این حرف را در تعریف روحانیت 
ــاره‌ روحانیت و  بزند و اگــر دوستان سینماگر درب
سبک زندگی‌شان مسئله‌ای داشته‌اند به آن‌ها در 

شناخت بیشتر این طیف کمک کنم.
من خود طلبه‌ام و در شناخت دوستان هنرمند و 
فیلمساز نسبت به مقوله‌ روحانیت دغدغه‌ زیادی 

دارم، چرا که از درون روحانیت را می‌شناسم و به 
همین خاطر، وظیفه‌ شناساندن این موضوع به 
بچه‌های سینماگر را برای خود قائلم. البته همیشه 
تصورم این بوده که در کارها وظیفه‌ای بیش از این 

شناساندن ندارم.

زمــانــی کــه فیلمی روی ســوژه‌ روحــانــیــت دست ◾◾
می‌گذارد دارد این موضوع را برجسته می‌کند. آیا 
ایــن برجسته‌سازی خــواه ناخواه نسبتی را با باقی 
جامعه برقرار نمی‌کند؛ چرا که ما در آثار سینمایی که 
از روحانیت حرف می‌زنند زندگی و زیست روحانی را 

به عنوان یک مسئله نمی‌بینیم؟
سینماگران قــرار نیست متصدی حــوزه‌ علمیه 
باشند که در مــورد روحانیت و جزئیات زندگی 
ــن تعریف را فهم  او حــرف بــزنــنــد. اســاســاً مــن ای
نمی‌کنم. سینماگران قرار است نگاهشان نسبت 
به روحانیت را در یک قصه در بستر تلویزیون و یا 

سینما بازگو کنند.
گاهی تصور می‌شود مردم با سینما قرار است به 
یک بــاور و یا شناخت عمیق برسند و این تصور 
اشتباه اســت. مــردم در طول زندگی در تعامل با 
خیلی از منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای هستند که 
باورهایشان را می‌سازد. ولی اینکه سینما تنها 
باور می‌سازد ادعــای غلطی است. سینما و فیلم 
داستانی در بهترین وضعیت نهایت می‌توانند 
یک شبهه را خوب پخش کنند! مردم باورهایشان 
را از ارتــبــاط چهره به چهره و پس از آن از کتاب 
و رسانه‌های مکتوب می‌گیرند تا بعد برسند به 
سینما و در سینما و مدیوم فیلم، از مستند بیشتر 

باور می‌پذیرند تا فیلم داستانی!
یک مورد دیگر هم که جا دارد اینجا به آن اشاره 
شــود ایــن اســت کــه هــر کــاراکــتــر کــه در سینما و 
تلویزیون یک شمایلی دارد آن را به کل آن صنف و 
یا نهاد تعمیم می‌دهند. مثلاً می‌گویند فلان بازیگر 
در یک فیلمی بازی کرده پس کل نهاد روحانیت 
وهن شده است. این کلیت عجیب است! یعنی 
اگر فردی در یک فیلم لباس طلبگی بپوشد دیگر 

نماینده‌ همه‌ روحانیت است؟!
مرحوم آقای آوینی جمله‌ای با این مضمون دارند که 
اگر فردی سابقه‌ بازی نقش‌های منفی را دارد هرگز 
نمی‌تواند مسیح را بازی کند. این جمله با اینکه به 
نظر می‌آید حرف خوبی باشد از دید بنده اشتباه 
است. یا اینکه مفهومی است با عنوان اینکه افراد 
حق ندارند در مورد موضوعی که باور ندارند فیلم 
بسازند. سؤالی که پیش می‌آید این است فردی که 
می‌خواهد در مورد فحشا فیلم بسازد باید به آن باور 
داشته باشد؟! در این مسئله من شناخت را متوجه 

می‌شوم یعنی فردی که در مورد موضوعی می‌خواهد 
فیلم بسازد باید نسبت به آن شناخت داشته باشد 
اما ایمان را خیر! این گزاره که »دوستانی که در مورد 
طلبگی فیلم می‌سازند باید به طلبگی ایمان داشته 

باشند« را نمی‌فهمم.
از نظر بنده هیچ‌کدام از فیلم‌هایی کــه در مــورد 
روحانیت در تاریخ سینمای ایــران ساخته شده 
علیه روحانیت نبوده است. کدام روحانی را در قاب 
سینما و تلویزیون دیده‌ایم که نمی‌توانیم معادل 

بیرونی برای آن پیدا کنیم؟

وارد تجربیات فیلم‌هایی که همکاری داشتید ◾◾
شویم. از روز بلوا و نقدهایی که به آن شد بگویید.

در مورد روز بلوا بعضی منظرهایی درباره آن وجود 
دارد که از اساس غلط است. مواجهه‌ مخاطب با 
فیلم روز بلوا صرفاً از منظر روحانیت و یا سازندگان 
ســازمــان اوج مواجهه‌ نــادرســتــی اســت. روز بلوا 
شهید نگاه‌هایی از این دست می‌شود که به آن 
هم ربطی نـــدارد. ایــن فیلم یک قصه از یک آدم 
است؛ بیاییم از این قصه و از این آدم حرف بزنیم 
و ببینیم آن آدم خوب تعریف شده یا خیر؟ آیا به 

دل می‌نشیند یا نه؟
در مورد روز بلوا فکر می‌کنم همه‌ حرف‌هایم در یک 
جمله جمع شــود: »روز بلوا فیلم متشخصی از 
یک کارگردان باشخصیت است«. بهروز شعیبی 
کارش را بلد است؛ فرم را می‌شناسد و با سوژه‌ای که 

دوست داشته باشد کار می‌کند. او با همه‌ عوارضی 
که در خلق اثر هنری وجود دارد مواجه می‌شود و 
کارش را می‌سازد. من به خود آقای شعیبی نگفتم 
اما اینجا می‌گویم من کاراکتر بازیگر فیلم روز بلوا را 

کسی غیر از بهروز شعیبی نمی‌بینم.
بهروز شعیبی با هر مجموعه و بزرگواری کار کند نگاه 
خودش را دارد و فیلم خودش را می‌سازد. مطمئنم 
آقــای شعیبی از نظر فنی در روز بلوا می‌توانست 
صحنه‌ آتــش گرفتن خانمی جلو بانک را چنان 
درآورد که همه در سینما احساس سوختن و درد 
کنند ولــی او از یــک پرهیز بــزرگ‌تــر نــگــران اســت؛ 
ــن فیلم را شــایــد یــک دخــتــر کــودک   او می‌گوید ای

هم ببیند.

در مورد طلا و مس که من مشاور هنری آن بودم 
یک منبری خیلی معروف گفتند این فیلم پروژه‌ 
اسرائیل است! آقای اسعدیان، کارگردان فیلم با 
من تماس گرفتند و گفتند: می‌دانستی نفوذی 

اسرائیل بودیم؟!)باخنده(

تا به حال شده در کارهایی که به عنوان مشاور ◾◾
هنری حضور داشتید یک جای کار توقعی داشته 
باشید ولی خروجی مطابق انتظار شما نبوده باشد؟

ابتدا که کــار را با بچه‌های سینماگر شــروع کرده 
بــودم این اتفاق برایم می‌افتاد. ولی فکر می‌کنم 
سال‌هاست دیگر با چنین چیزی روبــه‌رو نشدم. 
اساساً من توقع ندارم حرفی را که می‌خواهم بزنم 
بهروز شعیبی هم دقیقاً همان را بزند. آن فیلم 
بهروز شعیبی است. اگر من می‌خواستم در مورد 

روحانیت فیلم بسازم قطعاً جور دیگری بود.
در مـــورد روز بــلــوا هــر چــیــزی کــه بلد بـــودم و فکر 
می‌کردم به درد فیلم می‌خورد را گفتم و آن فیلم را 

درست می‌دانم.

و بــه عــنــوان ســؤال آخــر؛ اگــر میان روحانیت و ◾◾
سینما انفکاکی رخ دهد کــدام یک بیشتر متضرر 

می‌شوند؟
باید گفت کدام یک از این دو اختیار آن یکی را دارد 
و آیا این اصلاً شدنی است؟ بنده سینما و ارتباط با 
آن را وظیفه‌ روحانی می‌دانم. اگر روحانیت ادامه 
دهنده‌ رسالت است باید پرسید آیا یک روحانی 

می‌تواند سینما نداشته باشد؟
برخی مواقع حرف‌های حیرت‌انگیزی در این مورد 
می‌شنوم. مثلاً یک عده‌ای می‌گفتند آیین‌نامه‌ای 
بنویسیم که چه افــرادی می‌توانند »روحانیت« 
را بــه تصویر بکشند، بعد بدهیم مجلس آن را 

تصویب کند!
سینما و روحانیت از نظر من جداشدنی نیستند. 
افــرادی که در سینما از روحانیت فیلم ساختند 
وظیفه‌ طلبه‌ها را انجام داده‌اند و من طلبه دست 
همه‌ آن‌ها را می‌بوسم. یک عده‌ای از فحش دادن 
به سینما نان می‌خورند! و اساساً هر اثری ساخته 
شود آن‌ها فحش خواهند داد. آن فحش را هم از 

منبرهای بین‌المللی رسانه‌ای می‌دهند.
ــد بــگــویــم مـــن بـــه شــخــصــه بـــا انـــبـــوهـــی از  ــایـ بـ
فیلم‌نامه‌های متوقف شــده در مــورد روحانیت 
روبــه‌رو هستم؛ آن هم به ظلم و دروغ. انبوهی از 
فیلم‌نامه متوقف شده در سینما دیده‌ام که روی آن 
نوشته شده قم رد کرده است و برای من همیشه 
سؤال بوده که چه کسی و با چه سلیقه‌ای این کار 

را انجام داده است.

 نخواه 
 منت بیگانه 
بر سرم باشد

عکس: حدیثه محمدگلی

عکس‌نوشت
بتول احمدی   از قسمت پایین پای 

حضرت که وارد حرم شوی سمت چپت 
رواق کوچکی ا‌ست که »دارالذکر« نام‌ دارد. 
پایت که به »دارالذکر« حرم می‌رسد زودتر 
از گام‌هایت، این دلت است که از هزار توی 
را‌ه‌‌های آن خودش را به ضریح طلایی آقا 

م‌یرساند و چشمانت مسیر رسیدن به 
گمشده‌اش را  چندین بار آمد و شد مک‌یند. 

صفای ظاهری و معنوی این قسمت 
مثل کاشک‌‌یاری‌های زیبای فیروزه‌ای، 

صحن کوچک چهارگوش، در‌های بزرگ 
چوبی که از هر سمت رو به رواق دیگری 
باز م‌یشوند، همه و همه حس خوب یه 

جای آشنا، یه خانه امن مثل خانه پدری 
را برایت بازسازی مک‌یند و تو م‌یتوانی با 

خاطری آسوده در هر جای دنج این فضای 
دوست‌داشتنی بنشینی و سفره دل برای 
پدر باز کنی و سر بر درگاهش بگذاری و 

بگریی... و تو بیگانه نیستی... انگار بوده‌ای، 
انگار همیشه غصه‌ها و غم‌ها و شادی‌ها 
و خوش‌یها و دلواپس‌یهایت را به اینجا 

م‌یآورده‌ای و آن‌ها را با پدر تقسیم 
مک‌یرده‌ای و حال با دلی تنگ و خسته‌ 

از راه رسیده‌ای تا مهربان‌ترین پدر دست 
رأفت بر سرت بکشد و امید داری تو را چون 
آهوی روایت‌هایش ضامن شود و درماندگی 
و بیچار‌گ‌یات را چاره کند. از خدا که پنهان 
نیست اما دوست داری از امام رضا)ع( هم 

پنهان نباشد و او نیز محرم رازهای مگویت 
باشد و خواسته‌ات این است که حاجتت 

را هر طور که صلاح می‌داند اجابت کند و 
هر دم حرف دلت این است: »یا امام رضــا« 

اگر بناست لطف کسی به ما برسد خدا 
کند فقط از جانب شما برسد... نخواه منت 

بیگانه بر سرم باشد...خوش است خیر 
همیشه از آشنا برسد.

ــت فــرزنــد یــا کسی  ــرار اسـ ــ ــر ق میثم صــداقــت‌زاده   اگـ
ــت تــربــیــت کنیم،  ــورد تــربــیــت مـــا هــســتــنــد را درســ ــ کـــه م
ــه او منتقل کــنــیــم. نباید  بــایــد جــهــان‌بــیــنــی درســتــی را ب
ــرای بــچــه بـــه‌وجـــود بــیــایــد کــه زنــدگــی همین  ــ ــن تــلــقــی ب  ایـ

بخور و بخواب است. 
بچه‌ها باید بفهمند این جهان پایین‌ترین مرتبه هستی و 
لذت‌های آن نیز حتی با سختی همراه است. بچه باید این 
را درک کند نه اینکه به او در کلاس درس بگوییم چند بار از 
روی آن بنویس. پدر و مادرهایی که اجازه نمی‌دهند بچه‌ها 

سختی بکشند، ناخودآگاه و غیرمستقیم این حس را به 
بچه‌ها منتقل می‌کنند که دنیا خیلی جای سختی نیست؛ 
اگر دیدی جایی برایت سخت است، سعی کن آن را شیرین 
کنی و این نگاه و وجهه و توجه را محدود و متوجه به همین 
عالم دنیا می‌کند. نتیجه چنین تربیتی این می‌شود که »و 
یعلمون ظاهراً من حیات الدنیا« همین ظاهر حیات دنیا را 

می‌بیند و »و هم عن الآخره هم غافلون«.
 اگــر مــا قبلاً بــه صــورت تکوینی و فلسفی توضیح دادیــم 
دنیا ظاهر آخرت و آخرت باطن این دنیاست و بعد فرزند 

مورد تربیتمان را متوجه ظاهر دنیا کردیم، آن وقت از دنیا 
بازمی‌ماند. غافل می‌شود و اگر غافل شود دیگر به سوی آن 
حرکت نمی‌کند. طبیعی است بدون حرکت، رشد نمی‌کند و 
تربیتی اتفاق نمی‌افتد. نتیجه تربیتی که در این فضا حاصل 
می‌شود، این است که یاد می‌گیرد چطور در این دنیا زندگی 
کند. خیلی فرق می‌کند بین تربیتی که بچه‌هایمان را تربیت 
می‌کنیم تا به آن‌‌ها بیاموزیم چطور در دنیا زندگی کنند، با 
اینکه یاد بگیرند چگونه بــرای آخــرت زندگی کنند. این دو 

خیلی متفاوت است.

تربیت دینی تربیت دینی 

 بگذاریم بچه‌ها 
طعم سختی را بچشند 

روحانیت بخشی از جامعه و اتمسفر زندگی انسانی ماست و فکر نمک‌ینم فردی با سینما روحانیت را بشناسد و 
اساساً شناخت روحانیت با سینما یک سوءتفاهم است. مردم همگی روحانیت را م‌یشناسند و کنار آن‌ها زندگی 

مک‌ینند و سینما هیچ زمان قرار نیست برای مثال دکترها و یا پلیس‌ها را به مردم بشناساند.
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گفت‌وگو  با حسین اسدی‌زاده تهیه‌کننده و پژوهشگر سینما که طلبه هم هست

سینما و روحانیت جداشدنی نیستند


